چای سُمی از آهوان رفته باقی نیست

برف می بارد و حیاط را رنگ می زند

و تفنگ را که صدا می کنی به سرفه می افتی

در چار راه اغتشاش و سکون

برف می بارد و 

خط کشی ها را به نرمی می پوشاند

چراع های موقر 
سبز و زرد و قرمز می شوند

گوئی برای شادمانی پاسبان ها 

فصلی را جا انداخته باشند

مثل خنده ای نمایانگر دندانی گمشده

مثل اشکی افشاگر یک جدائی ناخواسته

اندوهی نامرئی
تصویر عابران پیاده را

روشن و خاموش می کند

چشمی خاموش

که شب را پشت پلک ها پنهان کرده است

لبی که در شعله ای سرخ و بنفش
سکوت را به دوست داشتن ترجمه می کند

با دستی در تنهائی و پائی در رفتار

سری در زمستان و دلی در بهار
به ن بگوئبد

تا زمستانی دیگر چند بهار راه است

که دیر کرد خزان به توفانی می گذرد

و تابستان عشوه گر 
همیشه نیامده عزم رفتن می کند
نگاهم کنید

 زیر پتوی برف

سکوت خُناقی

به بهاری می اندیشد

که بر ستیغ کلک چال ها جوانه خواهد زد.
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